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یکی از دوستان در مجلس اول از یکی از شهرهای 
آذربایجان رأی آورد و به مجلس آمد. هنگام رسیدگی به 
اعتبارنامه او، یکی دیگر از نمایندگان اتهامات سنگین 
سیاسی و البته واهی به او زد و علی رغم حمایت تعدادی 
از نمایندگان از این دوست، اعتبارنامه او رد شد. البته 
چون اتهامات واقعیت نداشت، به فعالیت خود ادامه 
داد و بعد نیز وزیر شد. چند ماه پس از رد اعتبارنامه او، آن 
آقایی که در مخالفت با وی اتهام زده بود، متوجه شد که 
اشتباه کرده است. به همین علت با یکی از نمایندگان 
نزدیک به این دوست تماس گرفت و درخواست کرد 
که از فرد مظلوم بخواهد که او را حلال کند. این دوست 
ما هم پاسخ داد که مشکلی ندارد و گذشت می کند، 
مشروط بر اینکه این اظهارات و اشتباه کردن را از همان 
تریبون مجلس اعلام کند. طرف قبول نکرده بود که 
اشتباه خود را که تضییع حقوق دیگران بوده است، 
به صورت عمومی جبران کند. هر دوی این افراد در دو 
حادثه جداگانه فوت کردند. من قصد نام آوردن ندارم، 
چون موضوع و مفهوم مهم است. این رفتار اول انقلاب 
بود که افراد می بایست شجاعت اخلاقی و تقیدات 
دینی بیشتری می داشتند. به هر حال هنگامی که 
در این وانفسای بداخلاقی  ها، رفتار امام جمعه ملارد 
را خطاب به وزیربهداشت می بینیم، در خصوص 
حلالیت طلبیدن از وزیر بهداشت به واسطه اتهامی 
که از تریبون نماز جمعه علیه فرزند وزیر زده است، 
طبعا مسرور می شویم که می توان در فضای آکنده از 

بداخلاقی ها به وجود...
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روایت یک سفر برای اینکه ببینیم چرا 

خلیل آباد قطب تولید انگور شرق کشور است
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سن وسالی ندارد، اما در کارهای زیبایی، پیر تجربه 
است که بی منت آن  را دراختیار دیگران می گذارد؛ 
از جراحی بینی تا بوتاکس پیشانی و چانه، تزریق لب و ساکشن 

شکم، هرکدام را به قول خودش اراده کرده، انجام 
۰۴داده  است، اما خواسته هایش تمامی ندارد.

بزرگان را قامت چنان رشید 
است و سایه چنان گسترده 
که هرکس می تواند از ظن 
خود به یاری برخیزد و از نگاه 
خویش به قرائتشان بپردازد. 
همین هم باعث می شود 

شهروند عادی و حتی عامی ای چون 
من هم قلم بردارد و به شهادت بنویسد؛ 
مهربان بود و بــزرگ، لذا دیگران را هم 
عزیز می داشت و به کرامت می نگریست. 
اصلا اخلاق کریمانه یعنی دیگران را 
به بزرگی دیدن و خواندن و البته بستر 

را برای توسعه و تعالی شان هم فراهم کردن. 
این ها از سجایای اخلاقی مرحوم حضرت 
آیــت ا... صانعی(ره) بود. این را هم می شود 
تراث ماندگار حوزه اجتهادی امام خمینی(ره) 

دانست که انسان را بزرگ می داشت و مشی او 
در رفتار شاگردانش هم چنین ترجمه ای نیکو 
داشــت. من البته در سطحی نبودم که پای 
درس «آقاشیخ یوسف» بنشینم؛عنوانی که 

امام در درس های خود ایشان را بدان می خواند 
و نقل است که می فرمود: «من آقای صانعی را 
مثل یک فرزند بزرگ کرده ام. این آقای صانعی 
وقتی که سال های طولانی در مباحثاتی که ما 
داشتیم تشریف می آوردند، ایشان بالخصوص 
می آمدند با من صحبت می کردند و من حظ 

می بردم از معلومات ایشان، و ایشان یک نفر 
آدم برجسته ای در بین روحانیون است و یک 
ــت.» تا کنون هم به کلاس  مــرد عالمی اس
درس خارج راه نبرده ام، اما گاهی که به مشهد 
ــذری، به دفترشان  ــد، گ ــی آوردن تشریف م

می رفتم...

فرزندِ روح ا...
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علیرضا حیدری |  مدرس ویراستاری

 ساده بنویسیم  
 به جای این نوشته نامفهوم باید نوشته می شد: 

بدون ماسک وارد نشوید.      

#زین_قند_پارسی

رضا سلیمان نوری

شـاید بـرای شـما هـم سـوال باشـد کـه آن نقاشـی های 
ضداسـتکباری ثبت شـده بـر دیوارهـای سـفارت سـابق 
ایران در آمریـکا کار چه کسـی بـود؛ همان نقاشـی هایی که 
درست سـخن دانشجویان تسـخیرکننده سـفارت را البته به 
زبـان هنر بیـان می کـرد. پاسـخ این سـوال هم سـاده اسـت 
و هـم سـخت؛ زیـرا یـک اسـم اسـت امـا این اسـم خـود یک 
معمـا محسـوب می شـود. ایـن نقاشـی ها تحت سرپرسـتی 
فـردی به نـام هانیبـال الخـاص کشـیده شـده اسـت. حتما 
با شـنیدن این نام یـاد هنرمنـدان فلسـطینی آواره افتادید، 
خاصه آنکه نقاشـی ها زمانی کشـیده شـده اسـت کـه رابطه 
گروه فلسـطینی الفتـح که بسـیاری از این هنرمنـدان عضو 
آن بودنـد بـا ایـران بسـیار حسـنه بـود امـا این گونه نیسـت و 
هانیبال الخاص، یک ایرانی اسـت. او زاده ۲۶خرداد۱۳۰۹ 
در کرمانشـاه و درگذشـته بـه تاریـخ ۲۳شـهریور۱۳۸۹ در 
کالیفرنیـای آمریـکا بـود و به عنـوان یـک نقـاش، منتقـد و 
مـدرس هنـری، مترجـم و نویسـنده در جامعه هنـری ایران 
شـناخته می شـود. الخاص از نقاشـان نوگرای معاصـر ایران 
بود کـه بیـش از ۳۵سـال از زندگـی اش را در آموزش سـپری 
کرد امـا همـواره نقاشـی بر کارهـای دیگـرش سـایه افکنده 
بـود. وی آغازگـر طراحـی فیگوراتیـو در نقاشـی نوگراسـت و 
یکـی از تأثیرگذارتریـن نقاشـان و مدرسـان هنری بـر جریان 
هنـر معاصـر نقاشـی ایـران. او از برجسـته ترین شـاگردان 
اسـتاد جعفـر پتگـر بـود کـه تحصیـلات دانشـگاهی هنـر را 
در آمریـکا پشـت سـر گذاشـت و فیگـور انسـانی، رنگ هـای 
درخشـان شـرقی و بهره گیـری از مفاهیـم اسـطوره ای و 
کهن الگوهـا ۳ویژگـی آثـارش محسـوب می شـود. ناگفتـه 
نماند کـه افرادی چـون احمد وکیلی، مسـعود سـعدالدین، 
نصـرا... مسـلمیان، نیلوفـر قادری نـژاد، ناصـر پلنگـی، 

بهـرام دبیـری و هادی 
از  ضیاءالدینـی، 
هانیبـال  شـاگردان 
هسـتند.  الخـاص 
وی  اثـر  مهم تریـن 
در حـوزه ای غیـر از 
هنر نقاشـی، ترجمه 
اشـعار قـوم آشـوری 
بـود؛  فارسـی  بـه 
زیـرا خـود هانیبـال 
مسـیحی  یـک  هـم 

آشـوری بـود.

تاریخ نگار
۱۳۸۹
شهریور
۲۳

چهاربیتــی بــرای مــردم جلگــه جام 
(شهرهای تربت جام، فریمان، باخرز، 
صالح آبــاد، تایبــاد و خــواف) نامــی 
آشناســت. البته این مناطق را فقط به 
جهت قرابت فرهنــگ بومی و نزدیکی 
گویــش و لهجه هاشــان بــه تربت جام 
«جلگه جام» نام نهادیم و می شود نامی 
مثل «شرق خراسان» هم به آن ها داد. 
برخی خنیاگران این منطقه خاصه در 
خود تربت جام و حومه، طبع شــاعری 
داشــته، اشــعاری بر وزن دوبیتی و با 
همان ساختار وزن و قافیه سروده اند و 
دیگرانی که صاحب قریحه ای چندان 
نبودند از آن ســاختار قدیمــی تقلید 
کرده انــد. از مهم ترین مشــخصه های 

این اشعار می توان به گویشی و لهجه ای 
بــودن و گاهی نیــز هماهنگ نبودن با 
وزن و ریتــم دوبیتی اشــاره کــرد؛ زیرا 
موسیقی حنجره یعنی آواز و موسیقی 
بیرونی یعنی ساز- دوتار- از دیرباز این 
مشکل را پوشــش می داده و می دهد. 
چهاربیتی ها بــا آواز و عموما نغمه های 
دوتار که ســاز مشــهور خراسان است، 
همراه هســتند. با این توضیــح کوتاه 
می رویم سراغ شرح برخی نمونه های 
چهاربیتی یا دوبیتی ایــن مناطق و از 
محتوا و هنــر مندرج در آن ها ســخن 
می گوییم. پاره ای از این اشعار محلی 
دارای محتــوای غریبــی و هجرانــی 

هستند؛ مانند:

زمین و آسمان خرم نمی شه                        
کسِ که عاشقه بی غم نمی شه                                            
بیا که گوشه ای تنها بیشینم                                   
به خوردن آب دریا کم نمی شه                                          
شــاعر ایــن دوبیتــی هــر کــه بــوده 
ســختی های راه عشــق را چشــیده و 
کشــیده و از آن دم زده اســت. البته با 
نگاهی به ســابقه ســخت گیری ها در 
مراســم ازدواج و حواشــی آن در ایــن 
مناطــق، خاصه بــرای جوان هایی که 
در عقد و نامــزدی بوده انــد، این نکته 
پذیرفتنی می نماید. هنوز هم هستند 
پدرزن هایی کــه برای دیــدار عروس و 
داماد(در عقــد) که مجلس عروســی 
نگرفته و به خانه بخــت نرفته اند، روی 

خوشی نشان نمی دهند. با این وصف 
عاشــقی حتی برای افرادی که ازدواج 
کرده و متعلق بــه هم بوده انــد در این 
مناطق کار ســاده ای نبوده و در برخی 

روستاها هنوز هم نیست!
عرقچین سرت دُختم گل مه                          

شو و روز از غمت سُختم گل مه                         
خدا کاشکی تو را آشنا نمی ساخت                             
نمی دیدم نمی سختم گل مه                                                                                       
در ایــن نمونه، دختــری که با رســوم 
دیــدن  از  دســت وپاگیر  و  ســخت 
شــوهر خود عاجز اســت، غــم خود را 
به زبانی هنری واگویه کرده اســت. از 
این منظر می تــوان گفت این اشــعار 
آینه های خواســت ها، نیازها، آرزوها، 
غم ها و شــادی های مــردم ایــن دیار

 بوده اند.

دوبیتی و نغمه های دوتار

معمولا اغلب ما تا رســیدن به 
سن میان ســالی به چیزی به 
نام «پیری» فکــر نمی کنیم و 
یا چنــدان ذهنمــان را درگیر 
نمی کنــد و به راحتــی از آن 
می گذریــم. امــا از یک جایی 
بــه بعــد ناگزیــر از مواجهه با 
آن هســتیم و رفته رفته بخش 

زیادی از فکر و خیالات مــا را تصاحب 
می کند.

«آرتــور کریســتال»، جســتارنویس 
مشــهور آمریکایی، اشــاره می کند که 
پیری واقعیت جدیدی اســت که هنوز 
اکثر ما آماده  رویارویی با آن نیســتیم. 
به عبارتی تــا زمانی که مــا بهره مند از 
نعمت ها و موهبت های جوانی هستیم 
از پرداختن به مســئله پیری، پرهیز یا 
به عبارتی از آن فرار می کنیم. فراغت، 
سرخوشــی، عشــق، امید و حظ وافر 
از زندگــی در دوره جوانــی آن چنــان 
گاه  لذت بخش اســت که حتی ناخودآ
ذهن ما هم تمایلی بــرای ورود و تمرکز 
روی این بخش از عمــر را ندارد. اما هر 
انسانی جزئی از پیوستار کلی طبیعت 
است و ساختار بیولوژیک بدن، متاثر از 

این پیوستار، مسیر خودش را می رود.
ســاعت زیســتی یــا همــان ســاعت 
بیولوژیــک از یک جایی به بعد شــروع 
می کند به آلارم دادن؛ درســت شــبیه 
سیســتم هشــداردهنده خــودرو که 
با خط قرمزی بــه ما می گویــد بنزین 
درحال تمام شــدن اســت امــا تفاوت 
بزرگ این قیاس آنجاســت که شما در 
اولین پمپ بنزیــن می توانیــد دوباره 
باک ماشــین را پر از بنزیــن کنید تا آن 
خطِ هشدار برگردد ســر جای اول، اما 
فرســودگی ســاعت اپی ژنیک و زوالِ 
دی ان ای بــدن را کاریــش نمی شــود 
کرد؛ پیری از راه رســیده است و وقتِ 
آن رسیده که به اســتقبالش برویم. به 
قول ناظم حکمت، شاعر ترک تبار: «به 
پیری خو می گیرم/ به دشوارترین هنرِ 

دنیا...». 
انســان ها بعد از ورود به ســالخوردگی 
تلاش می کنند فاکتورهای امیدبخشِ 
دیگری از زندگی را جایگزین نیروهای 
و  اضطــراب  کننــد؛  ازدســت رفته 
و  حــرص  اجتماعــی،  ترس هــای 
ثروت انــدوزی، میــل جنســی و... 
جــای خودشــان را بــه شــادخواری، 
مطالعه، ســفر، معنابخشی به هستی 
و ... می دهند. تمایلِ افرادِ کهن ســال 
راه انداختــن  و  مهمانــی دادن  بــه 
دورهمی هــای دوســتانه و خانوادگی 
به شــدت افزایــش می یابــد. البته که 
همین میلِ بــه مهمانی هــای جمعی 
نیز می تواند متاثر از یــک ترسِ پنهانِ 
درونــی باشــد؛ تــرس از مواجهــه با 

تنهایــی. همــان چیــزی که 
ناظم حکمت هم به آن اشاره 
دارد: «مرگ پیش از همه چیز 
تنهایی اش را برایم فرستاده». 
هرچــه نمــودار طــول عمــر 
بالاتــر مــی رود مصیبت های 
غم بار، محرومیــت از لذت ها 
و  فراموشــی  ناامیــدی،  و 
سکوت جای بیشــتری را در این دوره  
ســنی می گیــرد. حتــی گاهــی عمر 
خیلــی طولانی تبدیل بــه یک معضل 
بغرنج می شــود. مباح گوتــو، پیرمرد 
صدوچهل وپنج ســاله  اندونزیایی، در 
مصاحبــه ای عنــوان می کنــد: «تنها 
آرزوی من در حال حاضر مرگ اســت؛ 

چراکه بیش از حد زندگی کرده ام.»
 اما دشوارترین هنر دنیا، نحوه  مواجهه 
با این مســئله اســت. هلن اســمال، 
کسفورد، در  رئیس دانشــکده ای در آ
کتاب «مواجهــه با زندگــی طولانی» 
می گوید: «پیری با ملاحظات فلسفیِ 
گســترده تری در پیونــد اســت.» از 
همین جاست که ژرف اندیشی درباره 
ماهیــت حیــات بــه زندگــی معنــای 
بیشتری می بخشد. زمان آن قدر کُند و 
کش دار حرکت می کند که فرد سالمند 
ساعت ها، روزها، ماه ها و بلکه سال ها 
فرصت دارد تا با خیالی آسوده همه چیز 
را مرور کند و به درک تازه ای از فلســفه  
وجود برسد. تجربه  زیسته ی پروپیمان 
این مجال را می دهد که آدمی با غربالی 
در دست، خوب و بد زندگی را به داوری 
بنشیند، چیزهای ناخوشــایند را دور 
بریزد و تکه های روشــن تر را به غنیمت 

بردارد.
به هرحال باید بــا پیری کنــار بیاییم؛ 
چراکــه ایــن هــم بخشــی از زندگــی 
اســت کــه اگــر چرخه  عمــر بــر روال 
طبیعــی اش بگــردد، خواه ناخــواه با 
آن رو در رو می شــویم. آقــای آرتــور 
کریســتال با همه  نگاه بدبینانه ای که 
به امــر اجتناب ناپذیر پیــری دارد، در 
پایان جســتارش اعتــراف می کند که 
حاضر اســت کلاهــش را بــرای دکتر 
الیور ســاکس بردارد که تصمیم گرفت 
سالخوردگی را «فرصتی برای تفریح و 
آزادی، رها از ضرورت های ســاختگی 
روزگار ماضی و هم آوردن سر و ته افکار 
و احساســات تمام عمر» بداند؛ کسی 
که در هشتاد و دوسالگی لذت خوراک 
کوفته ماهی را دوباره کشف کرد و گفت 
این خــوراک، کــه طلیعــه زندگی اش 
بوده، بدرقه  حیاتش خواهد بود. شاید 
بزرگ ترین دستاورد پیری از یک منظر، 
رســیدن به همین مانیفســتِ ســاده 
باشد؛ ســهل گرفتن زندگی و حظ تام 
و تمام از همه  اجــزای آن، حتی به  قدر 

لذت از خوردن خوراک کوفته ماهی.

دشوارترین هنر دنیا
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غلامرضا بنی اسدی

کم گرفتار شرایط دشوار نشــده بودیم در ایام جنگ 
اما عملیات قادر۲ در شمار سخت ترین تجربه هایی 
بود که برایمان خلق می شد. این ها را هادی نعمتی، 
فرمانــده گــردان الحدیــد لشــکر۲۱امام رضا(ع) 
می گفت، در جلسه ای که به یاد شهدای این عملیات 
برپا بــود. او گفــت: به دشــواری خود را بــه منطقه 
کوهســتانی رســاندیم، آن هم درحالی کــه از یالی 
به دره ای و باز به یالــی می رفتیم. دشــوارتر، درگیر 
شدیم. کلی شهید دادیم. شرایط هر لحظه سخت تر 
می شــد. دشــمن از همه طرف آتش می بارید. باید 
برمی گشــتیم. موقع برگشــتن، میانه مردی حدود 
چهل وپنج ســاله را دیدم که رگبار تیربارچی عراقی، 
سینه اش را دریده بود. دســتی به سینه زخمی اش 
کشــیدم و «خداقوت پهلوانی» گفتم اما دســتم که 
از سینه به روی پایش کشیده شــد، بر خود لرزیدم. 
پایش مصنوعی بود و آن دلاور، با پای مصنوعی، آن 
همه گردنه و کوه را با ما آمده بود. وقتی می خواستم 
خداحافظی کنم، او که می دانست بازگشتی در کار 
نیســت، گفت: من ۷فرزند دارم. باز بر خود لرزیدم 
دربرابــر عظمت مردی کــه با یک پا از همــه تعلقات 
دنیایی بریده بود. واقعا بزرگ بود مرد که بر عشــق و 
محبت ۷فرزند غلبه کرده بود تا به عشق خدا برسد. 
ســخنان آقای فرمانده ادامه دارد؛ من اما، به امروز 
نگاه می کنم که محبت فرزند، بسیاری از بزرگان را هم 
از حرکت باز داشته است. یاد آن رزمنده می افتم که 
چطور خود را از همه قید و بندها رها کرد تا به رهایی 
و طهارت وطن از لوث وجود متجاوزان کمک کند. او 
نام نداشت اما در مرام مردانگی و پهلوانی بلندآوازه 
شد، در شکوه نام شهید، اما دریغا که برخی نامداران، 
کم می گذارند و دلشــان نه فقط به زن و فرزند، که به 
دنیا و «هدیه دوســتان» هم گره می خورد! بگذریم؛ 
حرف فراوان اســت و درد نیــز اما به همین بســنده 
می کنیم و به یاد می آوریم این حقیقت را که ما وام دار 
آن پای مصنوعی هســتیم، اگر فهم ما هم زمین گیر 

رسوب ها نشده باشد.

پهلوانی با ۷فرزند و 
یک پای مصنوعی!

درگذشت خالق نقاشی های
 دیوار سفارت آمریکا
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علیرضا پاکدل

حسین لعل بذری
داستان نویس

رادیوتراژدی توســط چند تن از روزنامه نگاران راه  اندازی 
شــد. رادیوتراژدی محل انتشار پادکســت هایی است که 
موسســه تولید محتوای «هوگویک» آن هــا را تولید کرده  
اســت. این موسســه توســط «بهراد مهرجــو» و «اویس 
طوفانی» تاسیس شده  است. این گروه به تولید مستند و 

گزارش های تحقیقی می پردازد. 
گروه هوگویک همچنین اداره وب ســایت «اقتصادباز» را 
در دست دارد. در رایوتراژدی داستان زندگی تراژیک افراد 
مختلف مرور می شود. «کریم نیکونظر»، «کاوه شجاعی»، 
«فریده عنایتی» و «رضا دولت زاده»، این پادکست را اداره 
می کنند. برای گوش کردن پادکست های این رادیو به این 

http://www.hogoyeek.com :آدرس بروید

رادیوتراژدی آمد

غلامرضا بهرام پور
 مدرس زبان و ادبیات فارسی

اســتادیوم آزادی برای من بیش از همه با تونل هایش 
معنا می شــود. چیزی مثل همان تونل تاریک یا تونل 
نور که درباره ی تجربه ی مرگ می گویند. وقتی که باید 
خودت را از دنیای بی خبر و وامانده ی بیرون برسانی به 
روشنای زمین فوتبال. تونلی که طرف بیرون و برهوتش 
اگر باشــی، هر فریادی که از اســتادیوم بلند می شود 
یعنی یک فرصــت گل یا یــک خطای وحشــتناک را 
ندیده ای. یعنی عمرت برفناست. آن وقت از آن مدخل 
بزرگ و سیمانی که بگذری، ناگهان مواجه می شوی با 
ستاره هایی که آن پایین این طرف و آن طرف می دوند 
و نگاه و تب و تاب تو را انتظار می کشــند.اما استادیوم 
آزادی برای ما فقط این چیزها نیست. خاطره ی همه 
کتک هایی هم هست که خورده ایم. خاطره ی رد شدن 
از لای توری ها یا زیر نرده ها تا پول بلیت را در جیب های 
بچگی مان نگه داریم و خاطره ی دویدن های بی پایان. 
دویدن از اتوبــان تهران-کرج تا خود اســتادیوم برای 
اینکه دیر به بازی نرســیم یا جای خوبــی پیدا کنیم؛ 
گاهی برای اینکه بتوانیم ســریع تر جای خوبی برای 

نشســتن پیدا کنیم و با شــعارها و تماشــای اتفاقات 
بی ربط داخل زمین، ساعت ها پیش از شروع مسابقه، 
همراه شویم؛ برای اینکه ورودی های پایین بسته نشود 
و مجبور نشــویم برویم طبقه ی دوم. گاهی باید بدویم 
تا به موقع ســر قرار با رفقا برســیم. دویدن از پارکینگ 
غربی اســتادیوم که با هــزار بدبختی جــای پارکی در 
آن پیدا کرده ای تا بالاترین ســکوهای شرقی طبقه ی 
دوم، جایی که آفتاب تا آخرین لحظه های غروب چشم 
از چشــمت برنمی دارد. دویدن از پارکینگ شــرقی، 
از میان بســاط دســت فروش ها، از میــان پرچم ها و 
بسته های تخمه و بوق ها و ساندویچ های لاغر کم جان 
که روی زمین قطار شده یا روی هم کپه شده. خاطره ی 
گیردادن ســربازهایی که جیب های آدم را می گردند 
تا چیزی با خودت نبری. خاطــره ی همه ی میوه ها و 
غذاهایی که مجبور شده ای همان جا جلوی در ورودی 
بخــوری. روزنامــه و مجله هایی که زیــر لباس مخفی 
کرده ای تا بتوانی ساعت های طولانی قبل از مسابقه 
را با خواندن شان سر کنی یا به جای زیرانداز حایل شان 
کنی بین نشــیمنگاه و ســکوهای گاه جهنمی و گاه 
زمهریر.بیشتر هم خاطره ی آن کتک خوردن ها. خاطره ی 

کتک خوردن وقتی ماموران هجوم می آوردند تا بخشــی 
از ورزشــگاه را از جمعیت تخلیه کنند و تــو باید در حین 
باتوم خوردن های احتمالی، راه فراری هم پیدا می کردی تا 
زیر مشت و لگد جمعیت نمانی. کتک خوردن از هواداران 
متعصبی که فهمیده اند تو طرفدار تیــم مقابلی و پس از 
بازی یا همان وسط مسابقه به بهانه ای دعوا راه می اندازند 
و خونیــن و مالینت می کننــد. کتک خوردن بخشــی از 

بازی و پروســه ی برگشتن 
بــه ســمت اتوبوس هــا و 
مینی بوس هایــی اســت 
که قرار است تو را به تهران 
یــا کــرج ببرند. خیلــی از 
ایــن خاطره هــا ممکــن 
اســت خاطــره ی همه ی 
فوتبــال  اســتادیوم های 

باشد.

تماشاگر جایگاه ۳۶

غلامرضا بنی اسدی

کم گرفتار شرایط دشوار نشــده بودیم در ایام جنگ 
اما عملیات قادر

بود که برایمان خلق می شد. این ها را هادی نعمتی، 
فرمانــده گــردان الحدیــد لشــکر

می گفت، در جلسه ای که به یاد شهدای این عملیات 
برپا بــود. او گفــت: به دشــواری خود را بــه منطقه 
کوهســتانی رســاندیم، آن هم درحالی کــه از یالی 
به دره ای و باز به یالــی می رفتیم. دشــوارتر، درگیر 
شدیم. کلی شهید دادیم. شرایط هر لحظه سخت تر 

پهلوانی با 
یک پای مصنوعی!

و خونیــن و مالینت می کننــد. کتک خوردن بخشــی از 
بازی و پروســه ی برگشتن 
بــه ســمت اتوبوس هــا و 
مینی بوس هایــی اســت 
که قرار است تو را به تهران 
یــا کــرج ببرند. خیلــی از 
ایــن خاطره هــا ممکــن 
اســت خاطــره ی همه ی 
فوتبــال  اســتادیوم های 

بریده خوان

مجله ناداستان شماره هفتم
« تماشاگر جایگاه ۳۶»
نوشته سیامک رحمانی
قیمت:۶۵ هزارتومان


